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 درس شانزدهم: کباب غاز

بالا رفتن درجه و حقوق کارمند دولت با توجهّ به سوابق و  ترفیع رتبه:ارتقا یافتن، رتبه گرفتن ] :*ترفیع

 سنوات خدمت او، ارتقای شغلی[        

 (رتبهع رفیت ععید نوروز بود و موق بش)

 وقعیت اجتماعی در یک ردیف هستند.هر یک از دو یا چند نفری که از نظر درجه، رتبه و یا م :*قطارهم

 عهد و شرط؛ مرکّب إتباعی یا إتباع است. قرار و مدار:

 دهند.طعامی که در مهمانی و عروسی می :*ولیمه

ت به عنوان ولیمه کباب غاز فرتبه یا ع، اول ترفیسک اشته بودیم که هرذار و مدار گقرقطارها در اداره با هم) 

 ایند(نم بدهد، دوستان نوش جانحی صحی

« خورنان»همسر، زن، زن و فرزند؛)در اصل به معنی کسی که تحت تکفلّ و سرپرستی دیگری باشد یا  عیال:

 مسئله میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم در میان گذاشتم()است.(       

 وضع مالی، پول و درآمد مالیّه:

 اداره، خانواده و یک فرد.های یک کشور، وزارتخانه، مجموع درآمدها و هزینه بودجه:

 هرگز، به هیچ وجه ابداً:

 ارزش ]مرکّب اِتباعی یا اِتباع است[ریزهای کمای از اشیا، وسایل و خُردهمجموعه :*خِرت و پِرت

 .(دهدی خریدن خرت و پرت تازه نمیدانی که در این شب عیدی مالیهّ از چه قرار است و بودجه ابداً اجازهخودت بهتر می)

 دعوت کردن( وعده گرفتن:دعوت کن) ه بگیر:وعد

 فعلاً، اکنون نقداً:

 نادیده بگیر، صرف نظر کن)کنایه( خط بکش:

حاصل کردن، به بطالت کار بی سماق مکیدن:حاصل بکشند)کنایه( )انتظار بیهوده و بی سماق بمکند:

 گذراندن وقت، عدم کامیابی در کاری(

 سماق بمکند(یر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار های بالا را وعده بگتنها همان رتبه)

 آید.زمانی دراز، ویژگی آنچه بلند و طولانی به نظر می :*آزگار

دست دادن، ممکن و میسّر  پا افتادن:آید، موقعیتی ایجاد می شود. )کنایه( )فرصتی پیش می افتد:پایی می

 شدن(      

 افتد(نین پایی میاین بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چ)
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 غیر ممکن مُحال:

 آن چه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز آن را پس دهند ]امانتی، قرضی[ :*عاریه

 محُال است که در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز عاریه وارد این خانه بشود()

 رخنده و مبارک بودن(ف :*داشتن شکُوم)شُگون؛ میمنت، خجستگی، چیزی را به فال نیک گرفتن:*شُکوم

 (میرد؟یم بچه اولندارد و  شکومدانی که نمیمگر )

 عهده شده، شناخته شده، معمول :*معهود

 برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز :*اعلا

 گیرد.شود یا به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار میچیزهایی که به یک مادۀ خوردنی اضافه می :*مخلّفات

 .(روبه راه شده است و کباب بره ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات علاوه بر غاز معهود آش جو اعلا) 

 دراز و لاغر :*دیلاق

 : واقعی، خاص )مقابل ناتنی(تنی

 قدر، به حضور شخص محترمی رسیدنآمدن به نزد شخص محترم و عالی :*شرفیاب شدن

 است(برای عید مبارکی شرفیاب شده گوید پسرعموی تنی توست ومصطفی نام آمده می جوان دیلاقی)

 پوشش به معنای مطلق(: *جُلخانمان) چیز، بیکنایه از فقیر، بی :*جُلآسمان

 عُرضه و ناتوان)کنایه(بی دست و پا:بی

 عرضهساده لوح، بی پخمه:

 : شکل، ظاهر و قیافه(ریختبدقیافه، زشت) بدریخت:

 سب دارد؛ بدترکیبآن که یا آن چه ظاهری زشت و نامتنا :*بدقواره

 دست و پا و پخمه و تا بخواهی بدریخت و بدقواره بود.(آسمان جل و بی)مصطفی 

 شادمسرور: 

 ذوق زده، هیجان زدهمشعوف: 

 شدم.()الحمدلله که سالی یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمی

 ربطی ندارد دَخلی ندارد:

رفت؛ هیز از بدی یا دور شدن مصیبت به صورت دعا به کار میاین جمله برای پر هفت قرآن به میان:

 «  بلا به دور باشد / گوش شیطان کر» معادلِ

 الله هفت قرآن به میان پسرعموی خودت است(ماشاء. به من دخلی ندارد: »گفت) 
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 ناچار، ناگزیر لابد:

 به دیدار خویشاوندان رفتن و از آنان احوالپرسی کردن :*صِلۀ اَرحام

 ارحام نکنی، کی خواهی کرد؟ لهذا صدایش کردم(چنین روز مبارکی صله: پیش خود گفتم)بنابراین    ا:لهذ

 اند()دیدم ماشاءالله چشم بد دور آقا واترقّیدهروی کردن     تنزلّ کردن، پس :*واترقیدن

 دکَ و پوز؛ به طنز، ظاهر شخص به ویژه سر و صورت :*تک و پوز

 تر شده است(شاءالله قدش درازتر و تک و پوزش کریهدیدم ما)زشت      کریه:

 ساییده شدن و از بین رفتن   :*خورد رفتن

 )سر زانوهای شلوارش که از بس شسته بودند، به قدر یک وجب خورد رفته بود.(

 بازدید کردن، تماشاکردن، وارسی کردن ورانداز:

(؛ معمولا برای اشاره به امری شگفت 5ورۀ ص / آیۀ )س« إنَّ هذا لشََیءٌ عُجابٌ»اشاره به آیۀ  :*عُجابٌشیءٌ

 رود.به کار می

 ترسناک، با حالت هراس و اضطراب هراسان:

 ءٌ عجُاب بودم که عیالم هراسان وارد شد(مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شی)

 زنی، مشورت، نظرخواهیرای :*استشاره

 ی پیدا کردم(درر به فحصچاره مناستشاره  پس از مدتی اندیشه و)  «  مهیّا کردن»کنایه از  دست و پا کردن:

 نادان، کُند فهم     کودن:

 عرضه؛ دست و پا چلفتیخورد، هالو؛ بیآنکه زود فریب می  :*چُلمن

 نهایت چلُمن است.()گفتم این مصطفی گرچه زیاد کودن و بی

 کمی، مقداری مبلغی:

 مصطفی ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد()شدن        کنایه از خجالت زده سرخ و سیاه شدن:

 نی و شلنگ قلیان پیچ:نی

 پیچ حلقوم بیرون آمد(صدایش بریده بریده از نی)حلق و گلو        :*حلقوم

 ....(با حال استیصال پرسیدم)      [خانواده مستأصلهم]ناچاری، درماندگی  :*استیصال

 به خدا قسم، به راستی، حقیقتاً: والله

 صاحب اختیار و آزاد مختار:
 .«(خواندیدوالله چه عرض کنم؛ مختارید؛ ولی خوب بود میهمانی را پس می: »گفت) 
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 دکتر، پزشک: طبیب

 بگویید طبیب قدغن کرده از تختخواب پایین نیایید()ممنوع، نهی و منع کردن     قدغن:

معنی است و برای تأکید ا لفظ دوم اغلب بیهها که در آنمعنی؛ به این نوع ترکیببیهوده، بی :*پرت و پلا

سر و ر زبان آوردن سخنان بیب :* گفتنپرت و پلا)گویند. می« اِتباع» یا« مرکّب اِتباعی»آید، لفظ اولّ می

 گوید(دیدم زیاد پرت و پلا می)        ته و نامعقول(

 کننده است( آغاز )در اصل به معنی آغاز  :*بادی

 آمد(معنی به نظر میپا و بی)این حرف که در بادی امر زیاد بی

 در جاهای پنهان ذهن (  :*در خفایای ذهن، مخفیگاه،  )جمع خفیه  :*خفایا

 یاد، ذهنخاطر: 

 قوه تخیل و تصورمخیله: 

گردانند و جویده را از راه مری به دهان برمیحالتی است در حیوانات نشخوارکننده که غذای نیمنشخوار: 

 ، اینجا یعنی تحلیل و بررسیجونددوباره می

 ت؛ برخلاف عقل      آن چه از روی عقل نیس :*نامعقول

 قدرها هم نامعقول نیست(نشخوار کردم معلوم شد آن )وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیلّه

 .قسمی از مسجد که دارای سقف است ،وابگاه خ: شبستان

 ی ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت.()ستاره

 ه، رخسارصورت، چهرهج وجنه،  :*وجنات

  آثار شادی در وجناتش نمودار گردید() 

 به  صورت خمیده، ناراست :*معوجَو کج 

 نوعی پارچۀ لطیف        مَخمل:

 (جا داد مخمل روی صندلیخود را  کج و معوجدراز و  مصطفی قد)

 بریده بریده، با کلنت زبان جویده جویده:

 غیرمنتظره، ناگهانی غیرمترقّبه:

 گزاری کند(رمترقبه سپاسبستگی غیجویده جویده از این بروز محبت و دلخواست )

 نونوار که شدی، باید سر میز پهلوی خودم بنشینی()شیک و مرتّب    نونَوار:

 کاه از خودمان نیست کاهدان که از خودمان است()انبارِ کاه     :*کاهدان
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 درخواست کردن، خواهش استدعا:

داری گ معمولاً چوبی؛ مخصوص نگهسینی گرد بزر: *طَبقَ]بشقاب گردِ بزرگ معمولاً با لبۀ کوتاه  :*دوری

 گذارند.[یا حمل اشیا که بیشتر آن را بر سر می

 اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران اندرون:

 (نندرو)استدعای عاجز دارم بفرمایید همین طور این دوری را برگردانند به ا

 مایۀ عذاب و گرفتاری شدن( ال جان گردیدن:وبشدّت و سختی، عذاب) وبال:

 گردیم(همین جا بستری شده وبال جانت می)

 خودداری، سر باز زدن از انجام کاری یا قبول کردن سخنی :*امتناع

 ورزی(کنم، تو بیشتر امتناع و ابا میمن هر چه اصرار و تعارف می)     امتناع ورزیدن، خودداریابا: 

 خاطر جمع باشید(. دستگیرم شد: گفت)، مطمئن        خاطر: آسوده خاطر جمع

 خوردن(: *صرف کردنِ صیغه بلّعتُفروبردم، بلعیدم، ) :*بلَّعتُ

 توجه، کوششاهتمام: 

 تمام، کاملتام: 

 اهتمام تامّی داشتند(« بلّعتُ»ها بدون تخلف، تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه )مهمان

 رود.ها به کار میبّاغی شده با سطح نرم و پُرزدار که در تهیّۀ لباس، کفش، کیف و مانند آننوعی چرم د :*جیر

 با حالت ناز و تکبرّ و وقار راه رفتن خُرامان:

 مصطفی با لباس تازه و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق، خرامان چون طاووس مست وارد شد()

 خیاط :*درزی

 منظور خداوند است(« رزی ازلد)»آغاز زمان بی ازل:

 آورند.ای است که برای احترام پیش از نام بزرگان می: درگاه، آستانه، واژهجناب

 ( ای بود که درزیِ ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است.)گویی جامه

 سنگینی، وقار متانت:

 آهستگی، سنگینی، بزرگواری وقار:

 تر به سر میز قرار گرفت(سردی هر چه تمامبا وقار  و خونخان با کمال متانت و آقای مصطفی)

 صاحب فضل، عالم و دانا    فاضل:

 (ردمکی فت به رفقا معرتخلایق پای و لاضهای فاز جوان یاو را به عنوان یک)
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 تعیین شده مقرّره:

 لباً مسرور شدم(، قآیدیخود بر م ف مقررهیاظی واز عهده یخوب بهدیدم چون )شادمان، خوشحال     مسرور:

 بروز دادن، اظهار، آشکار ساختن ابراز:

 کنان گفتم(به قصد ابراز رضامندی، تعارف)رضایت، خشنودی و خرسندی      رضامندی:

 پُرحرفی حرّافی:

 شوخی، لطیفه :*بذله

 ای باریک گفتار نغز، مطلب نیکو، نکته :*لطیفه

 [تنها سخنگو] گوید.ن میآن که در جمعی تنها کسی باشد که سخ :*متکلّم وحده

 آراآن که با حضور خود سبب رونق مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن می شود؛ بزم :*آرامجلس

 رقیببی :*بلامعارض

 (استشده آرای بلامعارضوحده و مجلسنوک جمع را چیده و متکلم، هفله و لطیذب و افیزبانی و حرّدر خوش)

 شهری بزرگ در امریکاشیکاگو: 

 شهری معروف در انگلیسنچستر: م

 پایتخت فرانسهپاریس: 

 کرد(های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگری از اروپا و امریکا چیزهایی حکایت می)از سرگذشت

 گذارند تا آب از آن عبور کند.لوله سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا میان دیوار می  :*تنبوشه

 های قلمبه.(اش دو تنبوشه داشت؛ یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرفجره)گویی حن

 آه و ناله، بانگ و فریاد فغان:

 مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد( فریاد و فغان)آفرین       مرحبا:

 آنان که در جایی یا مجلسی حضور دارند؛ حاضران :*حضّار

های ای از زنجیر یا حلقهل در زورخانه از جنس آهن که در یک طرف آن رشتهشکای کمانیوسیله :*کبّاده

 ادّعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن( :*کبّادۀ چیزی را کشیدنآهنی متعدّد قرار دارد؛ )

 : رودربایستی(محظور: بهره و نصیب[  )حظّور ]بهره :*محظوظ

 پیشانی  :*جبهه

 شاعر را بوسید( بود که جلو رفته و جبهۀکشید، چنان محظوظ گردیدهب مییکی از حضار که کباده شعر و اد) 
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 (شبه جمله، از اصوات است)آفرین : ای والله

 رها شدن، رهایی؛ نام شعری شاعر که در پایان شعر می آید. تخلصّ:

 و از تخلص او پرسید(« ای والله؛ حقیقتاً استادی: » گفت)

 با حالت شکسته نفسی( تحقیر: به رسمحقیر و کوچک دانستن ) تحقیر:

 جمع زاید؛ چیزهای زاید و اضافی زواید:

 ترک شده، واگذاشته شده متروک:

دانم که من تخلص را از زواید و از جمله رسوم و عاداتی می: مصطفی به رسم تحقیر، چین به صورت انداخته گفت)

 باید متروک گردد(

 ان معاصراز شاعران و دانشمندان فارسی زبادیب پیشاوری: 

 گرفته، خو کردهالفتمألوف: 

 )مرحوم ادیب پیشاوری خیلی به من لطف داشتندو در اواخر عمر با بنده مألوف بودند(

 انتخاب کردن اختیار کردن:

 به کار بردن  استعمال کردن:

 ( .« را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم. اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم« استاد»کلمه )

 نامه(گواهی :*تصدیق: 1)فارسی تأیید کردن درستیِ حرف یا عملی، گواهی دادن به صحتّ امری :*یقتصد

 شایسته: سزاوار

 به کار رفته است.« جناب، شخص بزرگوار» بارگاه و درگاه، حضور؛ در عبارت زیر مجازاً به معنی حضرت:

 حضرت ایشان است( زاوارتصدیق کردند که تخلصی بس به جاست و واقعاً س همه حضار یک صدا)

 میان، بین، حین اثنا:

ها جا به اتاقشود و از آنها که درِ ورودی ساختمان به آن باز میدار در داخل خانهای سقفمحوّطه :*سرسرا

به « لابی»و همچنین « هال»روند. )امروزه سرسرا را فرهنگستان به جای واژه بیگانههای دیگر مییا قسمت

 تصویب رسانده است.(

 : نشانه[امَارتامیری کردن، فرمانروایی /  امِارت:بنا، ساختمان] عمارت:

 (بلند شد رسرای عمارتسگ تلفن از نصدای زاثنا  ایندر )

 جمع کاینه؛ همۀ موجودات جهان    کاینات:

 )به کاینات اعتنا نداشت( 
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 دهد(هم معنی می« کس و آینهچهارچوب ع)»بشقاب بزرگ، دوری   قاب:

سر؛ در اصطلاح واحد شمارش)ممیّز(است. رأس در اصل واحد شمارش چهارپایانی از قبیل گاو و  رأس:

 گوسفند است.

 چاق، سمَین فربه:

 (.اشتذدر وسط میز گ شتهاز فربه و برغس أروی دست وارد شد و یک ربر  خادم را دیدم که قاب)

 شش دانگ حواسم پیش مصطفی است()       [: بخشدانگ] به طور کامل، تمام :*شش دانگ

 «[امپر خوری کرده»کنایه از  ام:تا خرخره خورده]  گلو، حلقوم :*خِرخِره

 ام(من شخصاً تا خرخره خورده)

 : روش(قاعده: سفره، سفرۀ فراخ و گشاد  ( )خوانای که بر آن طعام باشد.   )سفره: مائده

 ولو مائده آسمانی باشد( توانم بخورمنید یک لقمه دیگر هم نمی)اگر سرم را از تنم جدا ک 

 ریزد.رود به آن میباتلاقی معروف در استان اصفهان که رودخانه زاینده گاوخونی:

 زاینده رود رود:زنده

 رود نیست که هرچه تویش بریزی پر نشود()معده انسان که گاوخونی زنده

گرفتاری پیدا کردن، در مقابل امر  :*در محظور گیر کردنل؛ مانع و مجازاً گرفتاری و مشک :*محظور

 [وربهره :*محظوظ]نیز آمده است.( « محذور»ناخوشایند قرار گرفتن )املای این واژه به صورت

 دانند(سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمیها مهمان) 

   هاها، ظاهرسازیخودنمایی تظاهرات:

 بزرگ و ارجمند :*شخیص

 (دودل مانده بودند ،تادسای اقچون آ ییصخص شخش اتظاهرر مقابل تدها مهمان)کنایه از مردّد     دودل:

 سازیچینی، زمینهنقشه کشیدن، مقدّمه توطئه:

 د(ماسیمما دارد دیدم توطئۀ )کنایه از به انجام رسیدن، به ثمر رسیدن          :*ماسیدن

 دارهچاقوی بزرگ آهنی و پهن و دست ساطور:

 مداوم، پشت سر هم ریز:یک

 صرف    محض:

 (ماییدفرمیل بکه محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه  کردممیرار صعارف و اتریز کضمناً ی)
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 نام دهستانی در اطراف کرج است.        بَرَغان:

 اند(شکمش را از آلوی برغان پر کرده) 

 کنایه از بدبختمادر مرده: 

 امنهمیانه، وسط، دکمرکش: 

 پشته، تپه   :*کُتَل

 دوازده عدد( دوجین:واحد شمارش، شش عدد از چیزی، )جین: 

 جویدن  :*مضغ

 فروبردن، بلعیدنبلع: 

 گوارش، تحلیل غذا در معدههضم: 

 حل کردن، تجزیه کردنتحلیل: 

رکش دوازده )در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان غاز مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کم

 حلقوم و کتل و گردنه یک دو جین شکم و روده مراحل مضغ و بلع و هضم و تحلیل را پیموده(

 (.باشد انتر از ظاهرشسالم انکه باطنش انی استدر تصوف، کسهای زیرک، افراد لا ابالی)انسانرندان: 

: قلم(     کِلککردن چیزی( )خوردن یا نابودن  :*کلََک چیزی را کندنآتشدانی از فلز یا سفال ) :*کَلَک

 در یک چشم  به هم زدن کلکش را کندند()رندان 

 های خوراکی بعضی گیاهان مانند نخود و عدس، حبوباتانواع دانه  :*بقولات

 مانند نخود، لوبیا، عدس، ماش، باقلا و غیره هاییجمع حبوب، دانه :حبوبات

 : جدال، درگیریکشمکش

 اند(خروار گوشت و پوست و بقولات و حبوبات در کشمکش و تلاش بوده)آقایان دو ساعت تمام با یک 

 رنگ، زیبا سرخگلگون: 

 قطعه، پاره پارهقطعهلخت: لخت

 ای دیگرای بعد از تکهتکه :*قطعهً بَعد أخری

در این « چیزی قابل ذکر نبود» بخشی از آیه اول سوره دهر است به معنی  :*کأن لم یکی شیئاً مذکوراً 

 ها سربه نیست شد.ان یعنی تمام خوراکیداست

صفت شده و کأن لم یکن شیئاً مذکوراً در لخَت و قِطعهً بعد اُخری طعمه این جماعت کرکس)غاز گلگونم لخَت 

 .(گورستان شکم آقایان ناپدید گردید
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 آور ترسناک، هراس هولناک:

 میان، وسط :*بحبوحه

 نیستی، نابودی فنا:

 ینیستی، ناپایدار زوال:

 رنگارنگ، هرچیز رنگ به رنگ شونده بوقلمون:

 رحمی، سنگدلی، بدبختیبی شقاوت:

 پست، فرومایه دون:

 زشت و ترسناک  :*پتیاره

 حیایی       شرمی، بیبی وقاحت:

ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم که منظره فنا و زوال غاز خدا بیامرز مرا به یاد بیور خوربخی بوحهحبدر همان ب)

 د(دای تلفن بلند شصن و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود، باز دو

شخصی که نزد گوینده و شنونده هر دو شناخته شده، است و به دلیل اختصار کلام و یا به این خاطر که  یارو:

 شود؛ معادل فلان، فلانیدیگران او را نشناسند گفته می

 تلاش  دویدن و تک و تا:

 (مدآیرون ب قبال من از اتانبه د ازددتا بین ک وتخود را از  ینوزن آن که سرسواب کار را کرده بدسیارو ح)

 به محضِ به مجرّدِ:

 سیلی کشیده:

 محکم و سخت آب نکشیده:

 بانگ، صدا طنین:

 (دیدگر اندازننیطای ی آب نکشیدهدای کشیدهصیرون آمدیم، در را بستم و ب قکه از اتارد اینجبه م)

 : دعاگوینده وگاعد

 : همراهیمعیت

 آنچه بدان وابسته است.  :*بهما یَتَعَلقُّ

 سرخ و گلگون )کنایه(  انداخته:گل

 (تسب شتادی نقسای اقی آل انداختهگورت صر روی به معیّت مچ و کف و مایتعلقُ بِه بو گاعشت دگج اننپ) 
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 و نارو زدی( ت ورزیدینیاخار داده بودم، قرخودم  رّسه قچندوصرا  یون تویچبه منی که )خیانت کردی نارو زدی: 

 دیگر، یکی دیگر دِ:

ناز جایزه یا انعامی که به کسی به عنوان پاداش کار یا هنرنمایی او می دهند؛ مزدِ دست ) ناز شست:

 .(تت باشدسش که این ناز یردِ بگ)نوش جانت باشد، مزد کارت باشد(          شستت باشد:

 رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار :*طوارا

 روشن، آشکار :*هویدا
 (کنان گفتقهبود، هقنی از آن هویدا اثر  ت ناهارمدمعمولی خودش که در تمام  وارهایطبا همان ادا و ا)

 تر از آنظرفی به شکل خمُ و کوچک :*خُمره
 کشیده باشند بیرون انداختم(نشناس را مانند موشی که از خمره روغن بیرون این جوان نمک)

 آرام کردن، ساکن گردانیدن، آرامشتسکین: 

 جوشش عواطف و احساسات، شدت هیجان عاطفی :*غَلَیان
 )برای به جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی در حیاط قدم زد(

 پوست، لایهقشر: 

 (.ممهمانها شد وارد اتاق باشند، دهروی آن کشی یصنعی ت)با صورتی که گویی قشری از  خندهساختگی   :*تصنّعی

 دهد(هم معنی می« بخشش، کرم و نیکویی)»دانش، هنر، برتری : فضل

 :کامل بودن، هنرمندی، هنرکمال

 خوش مشرب بودن، خوش معاشرتی و خوش صحبتی :*مشربیخوش
 فضل  و کمال او چیزها گفتند(از خوش مشربی و )

 درس به معنی متعلقات به کار رفته است.ها ؛ در متن ها، شعبهشاخه  :*متفرعات

 ، به علاوۀبه ضمیمۀ، به همراهِ :*به انضمامِ ضمیمه کردن؛  :*انضمام

 آن چه درون چیزی است. :*مایحتوی

 معیوب، ناتوان چُلاق:
 ( ختمم از خانه بیرون اندادخو هشدچلاقبه دست  به انضمام مایحتوی ی متفرعّاتبا کلّیهرا نودوز خود  هایاز لباس دست یک)

-داری، زه کمان را با آن میکردند و در وقت کمانانگشر مانندی از جنس استخوان که در انگشت شست می شست:

 تیری که از شست رفته باز نمی گردد()       گرفتند.        

 (م.ردیگر پیرامون ترفیع رتبه نگدتا من باشم )حول، گرداگرد، حوالی    پیرامون:

 کند (ما را گلِه از گرگ نیست  /    کاین همه بیداد شبان می گلّۀ)چوپان    :*شبان
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 درس شانزدهم: ارمیا

 چند بار بگویم اسم آقا سهراب صلوات دارد()جمع صلات؛ درودها، درود فرستادن بر پیامبر    صلوات:

 اند.(ه علامهاینجا هم)ای از معارف بشری دانش و آگاهی بسیار دارد.     آن که دربارۀ رشته :*علّامه

 شود(به ارمیا گفت: ارمیا! اگر گفتی فعل امر رمی چی می)انداختن چیزی از دست، پرتاب کردن       رمی:

 «بزرگ است آفریدگار» شود و به معنای شبه جملۀ عربی که هنگام تعجّب گفته می الخالق:جلّ

روی مکانیکی و دو نوع ستگاه نشانهسلاحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، دارای د :*کلاشینکف)کلاش(

 خواست برود تانک بزند.(خود نیست با کلاشینکف میبی)ساز روسی   قنداق ثابت و تاشو؛ برگرفته  از نام اسلحه

 نشینی، گفت و گو کردنصحبتی، همهمراه شدن، هم مصاحبت:

 از مصاحبت با مصطفی و سهراب جداً لذتّ می برد.()

 «(بهُت»خانواده زده، حیران )هم سرگردان، حیرت مبهوت:

 کردند(ارمیا و مصطفی دوباره مبهوت به سهراب نگاه می)       

 نوعی سلاح خودکار که پیاپی تیر اندازد. مسلسل:

 مصطفی و ارمیا با مسلسل به سمت آتش تیراندازی کردند()

 هنوز از کُنده بلند می شود(دود )تنۀ بریده شدۀ درخت که شاخ و برگ آن قطع شده است؛ هیزم    :*کُنده

 توان جهت شلیک توپ را تغییر داد. سازۀ چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک آن می :*بُرجک

شود؛ تر از مسلسل دستی که به وسیلۀ نوار فشنگ تغذیه میتر و بزرگسلاح خودکار آتشین، سنگین :*تیربار

 ار دارد.(این تانک روی برجکش تیرب)مسلسل سنگین       

حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع، کنترل خود را از دست بدهد و ممکن است به زمین بیفتد؛  :*سکندری

 دو سه بار سکندری خورد و به زمین افتاد()حالت سکندری برای کسی پیش آمدن   :*سکندری خوردن

 تند(گذش)خاطرات به صورت مبهم از جلوِ چشمانش مینامعلوم         مبهم:

 شد()هر چند لحظه یک بار زانوی چپش مرتعش میلرزان       مرتعش:

 «باد، خاک، آتش و آب»جمع رکن؛ اعضا و جوارح، عناصرِ اربعه  ارکان:

 انگشت، سر انگشت   بنان:

 دیدگی باشد   /   که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بَنان بینی()ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته 
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ولیمه / عیال و همسر / بگذار سماق بمکند /  سال  و کباب غاز / ترفیع و ارتقا / طعام*

آزگار / محال و غیرممکن / عاریه و امانت / شکوم و شگون / غاز معهود / آش جو اعلا / 

جُل و فقیر / بدریخت و بدقواره / مسرور و مشعوف یلاق / پسر عموی تنی / آسمانجوان د

ارحام / واترقیدن و تنزلّ کردن / تک )دک( و پوز کریه /  ۀشاءالله / صلءالله و انماشا /

 ۀزنی / چارءٌ عُجاب / ترسان و هراسان / استشاره و رایخورد رفتن و ساییده شدن / شی

پیچ حلقوم / استیصال و درماندگی / نهایت چلمن / نییاد کودن / بیمنحصر به فرد / ز

نات و رخساره / کج جَطبیب قدغن کرده / زوایا و خفایا / خاطر و مخیّله / نشخوار کردن / وَ

به / استدعای عاجز / اصرار و تعارف / ابا و امتناع و معوج / بروز محبت و دلبستگی غیرمترقّ

/ اهتمام تام / جیر و چرم دباغی شده / درزی ازل / وقار و متانت  بلّعتُ ۀصرف کردن صیغ /

-مندی / حرّافی و بذله و لطیفه / بلامعارض و بییره / ابراز رضافاضل و لایق / وظایف مقرّ /

های قلمبه / فریاد و فغان مرحبا / حضّار سفالین / بلعیدن لقمه / حرف ۀرقیب / تنبوشه و لول

ور / رسم تحقیر / زواید و اضافات / متروک و مهجور / مألوف و رهو حاضران / محظوظ و به

مأنوس / تصدیق و تأیید / اثنا و میان / سرسرای عمارت / قاب و بشقاب / یک رأس غاز 

آسمانی / محظور و مانع / تظاهرات شخص شخیص / توطئه و خیانت /  ۀفربه / مائد

غان رَاطر من / ساطور و چاقو / آلوی بَماسیدن و به ثمر رسیدن / تعارف و اصرار / محض خ

حلقوم و حنجره / کُتل و گردنه / مراحل مضغ و بلع و هضم و تحلیل / بقولات و حبوبات /  /

بحبوحه و میان / فنا و زوال / شقاوت مردم دون / جهان پتیاره / وقاحت مصطفای بدقواره / 

ادا و اطوار / هویدا و آشکار / سِر / ناز شست /  ۀطنین و صدا / معیت و همراهی / صندوقچ

مشربی و فضل و تصنعی / خوش ۀروغن / تسکین غَلیَان درونی / خند ۀکنان / خمرهقهق

 شده / انگشت شست / متفرعات / به انضمام مایحتوی / دست چلاق ۀکمال / کلی
 

 موتور دیزلی / سلاح کلاشینکف /مثنّی و مذکر / غرشّ تانک / نشینی / مصاحبت و هم*

وهم و خیال / ارمیا و مصطفی / مات و مبهوت / سکندری خوردن / به صورت مبهم / 
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 زادهمحمدعلی جمال :کباب غاز

 رضا امیر خانی :ارمیا

 

 


